خلفای راشدین از دیدگاه 


اميرالمؤمنين على بن ابی 
طالب 


تأليف: 


بازنويسى: 
عرفان اسماعيلى 


عنوان کتاب: خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بن ابی طالب اه 


تأليف: محمد غور سربارق شای 

بازنويسى: عرفان اسماعيلى 

موضوع: تاريخ اسلام - اهل بیت. صحابه و تابعين - بررسى مسائل... 
نوبت انتشار: اول (ديجيتال) 

تاريخ انتشار: آبان (عقرب) ١755‏ شمسىء ١57‏ هجری 

منبع: 


اين كتاب از سايت كتابخانة عقيده دانلود شده است. 


www.aqeedeh.com 
book@aqeedeh.com ایمیل:‎ 
www.aqeedeh.com www.mowahedin.com 
www.islamtxt. com www.videofarsi.com 
www.shabnam.cc WWW.zZekr.tv 
www.sadaislam.com www.mowahed.com 


contact @mowahedin.com 


السا کا 


فهرست مطالب 1000| 
مقدمه VSS‏ 
اين کتاب ا ۳ ۱ 
ديدكاههاى امیرالم‌منین على مرتصى (کرم الله وجهه) ۱ 
##دو نظریه متضاد راجع به قرآن REA‏ 
كامل شدن دين توسط نبی اكرم صلی الله عليه وسلم A‏ 
ی انط مان 1 O O‏ 
تشکیل شوری حق مهاجرین و انصار است 00000000101218 0 و ی 1A‏ 
مهاجرین وانصار از دیدگاه علیط4 و و و مد مایق 
مهاجرين وانصار از دیدگاه حضرت جعفر صادق کی هو 
حضرت على 5ه منکر منصوص بودن مقام امامت وخلافت انيت SS‏ 
عدم صحت دعوای منصوص بودن امامت وخلافت على ذه ا 
فضايل شیخین از نگاه خلیفه چهار مه ٩‏ 
روایاتی جند از مرتضى ذه در فضایل شیخین Vesa‏ 


ب خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمو‌منین علی‌بن‌ابی طالب #5 


خدمات شايسته صديق اكبر 5ه 0000| 
خدمات شایسته حضرت عم له Yes‏ 
اظهار سیدنا علی #5 نسبت به ذوالنورين ذه ماو Teele‏ 
حمايت على دغ عثمان ذه 008 0 0 ا ا ااا 


توافق مرتضى4 دعاى عايشه (#غا) وتأييد حقانيت عثمانك . ۱۶ 


موضع امیرالمو‌منین على با طلحه و زبیر غد ما Ese‏ 
حضرت على ذه معاویه ا و دوستانش زا مسلمان می‌داند VOCs‏ 
روابط نسبی خلفاء و امه با نبى اكرم وَل A E E SON OYE ONE OY‏ : 
تعلقات خصوصی خلفاء با پیامبر اکرم وَل OES‏ 
حضرت على از دیدگاه عايشه ( نید ) ی Feo‏ 

ارتباط فيمابين خلفاء و معاویه از جنبه‌ای دیگر 0 و ۱ 
خلیفه دومكة داماد امير المومنین على بوده است م از ۱۱ 
نسبت نسبى حضرت جعفر با ابو بكر 9 Veal‏ 
صادق «232» و امام ابو حنیفه ل Aes‏ 

ائمه اهل بيت و امير معاویه ا ع ل VASES EOE E‏ 
نتایج این قرارداد صلح AULA REESE‏ 

یادآوری یک حدیث جامع 00 0 بای با مها ی ۱۲۱ 
یاران پیغمبر 56 از زبان على 45 ائمه اهل بيت MNES EE‏ 

جهار اصل اعتقادى 0 


ASS SD OL 0 يك تذکر مهم:‎ 


صحابه. اسانید امت‌اند از 00 داز شم ۳۰۱ 
تأيبيد مذهب اهل سنت از زبان على ظ4 1 ۲ 
نمازهای پنجگانه Necdet‏ 
تأكيد بر اقامة نمازهاى ينجكانه ا 
حکم شستن ياها در وضو نزد ائمه اهل بيت eee‏ 
حصرت صادق و دوری از تقیه 0000 باوخ یی ۳ ۲ 
تبزا و امير المو‌منین علی 4 Tase dere Re‏ 
عقيده به «بدا» و پیامدهای آن Eee‏ 
باستشهاد از اصول كافى انبیاء از ائمه برترند اذ[ 000 
امام مهدی و قرآن از دیدگاه تشیع FOr‏ 
امامت فرع نبوت است ل وراه و مرگ و دی لوال روا وه مر AS‏ 
ورائت انبیای ورائت علم است EES A SESE‏ 
زهرا جع و صدیق اکبرضله در امر فدک شب ا 
آیا حضرت زهرا<شند شهید شده است؟ ی ااا 
حضرت ابوبکر 4ب نماز جنازة فاطمة زهرا ( عجتتید) را امامت کرد Fe.‏ 
تناقض‌گویی علمای تشیع و تکذیب جمعی از راویان خودشان .. ۶۱ 
داوری بی‌طرفانه عقل و شناخت اهل حق EFSER‏ 
یگانه راه ایجاد برادری و وحدت معنوی تق ی ی هیر ماو و خن اس ۶۱۲ 


اين کتاب... 

اين کتاب در اصل چاپ دوم رسالة «سراغ حقيقت براى افتاده در 
حيرت» تأليف استاد بزرگ حضرت علامه مولانا محمد عمر سربازی (دامت 
بركاتهم) است که اینک با عنوان جديد «فضايل خلفاءراشدين از زبان 
مهمی است که استاد گرانقدر تألیف نموده و مدت‌ها است که بدون تجدید 
حاب مانده بود. نظر به اهمیت کتاب و نیاز جامعه. تصمیم گرفتیم که آن 
را با عباراتی رساتر وشیواتر تجدید جاب نماییم تا در دسترس عموم قرار 
گیرد. 
نموده با ذکر روایاتی از نهج البلاغه و دیگر کتب معتبر اهل «تشیع» مقام و 
رتبة صحابه (رضوان الله علیهم اجمعین) به ویژه خلفای راشدین و امير 
معاويه: را از دیدگاه امامان و پیشوایان اهل تشیع ارزیابی کند و موضع 


آن‌ها را از گفتارها و روایات خودشان در قبال اصحاب و ياران پیامبر كل 


بیان دارد و از اين رهگذر میزان اختلاف عقیده اهل تشیع با آراء و انديشة 
امامان‌شان را برای کسانی که واقعاً به دنبال حقیقت‌اند و در مسير رسیدن 
به آن تلاش‌های فراوانی دارند. روشن و واضح گرداند. اغلب منابع و ماخذ 
روایات وارده در اين رساله در پانوشت ذکر شده است تا علاقمندان به 
تحقیق و مطالعه بیشتر و عمیق‌تر بتواند از اصل کتاب‌ها استفاده نمایند 
ودر اين زمینه با مشکلی مواجه نگردد. لازم به یادآوری است که عنوان 
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اخیرکتاب «حضرت زهراء ا به مرگ طبیعی فوت كرده است» در اصل 
كتاب موجود نبوده ودر اين چاپ توسط مؤلف گرامی قدر گنجانده شده 
است. 

درپایان لازم می‌دانم که از كليه دوستانی که در بازنویسی و تصحیح اين 
اثر گرانبهای حضرت استاد مشوق بنده بوده و همکاری داشته‌اند صمیمانه 
تشکر و قدردانی نمایم به اميد اينكه اين خدمت در بارگاه حق تعالی شرف 
قبولیت يافته و چراغی فرا راه حق جویان باشد. (انشاءالله تعالی) 


عرفان اسماعیلی 
۲۱ هاق 


حوزه علمیه منبع العلوم كوه ون 


دیدگاه‌های امیرالمومنین على مرتضی (کرم الله وجهه) 
برگرفته از نهج البلاغه واصول کافی کلینی درباره قرآن 
إلا ان فيه علم ما يأتي والحديث عن الاضی ودواء دائكم ونظم ما پینکم. 
«متوجه باشید که در اين قرآن امور آينده واخبارگذشته ودرمان 
بیماری‌های شما و نظام تمام امور (دایر در حیات شما از اعتقادیان گرفته تا 


عبادات ومعاملات) موجود است.» (نهج البلاغه ج ۱ خطبه ۱۵۷) 


دو نظریه متضاد راجع به قرآن 
«کلینی» در «اصول کافی» با آوردن اين روایت عقیده حضرات شيعه را 
راجع به قرآن اظهارمی دارد: 
عن هشام بن سام عن ابي عبد الله ان القرآن الذي جاء به جبریل :ال 


قرآنی كه جبريل برای محمد كَل آورده. هفده هزار آیه بود». 

حالا اين قرآنی که در سرتا سر جهان مروج است ودر دسترس مسلمین 
جهان قرار دارد وامت نسلا بعد نسل از آن بهره می‌گیرند آیاتش از شش 
باشیم لزوماً اين را هم بايد بپذيريم که دو سوم دیگر قرآن مفقود شده 
رنه ما تفا يده يا آنکه آنه کریمه: انا ی تلع ال کر وان لذ 
لَحَنفِظُونَ 4 الحجر: 4] (ترجمه: یقینآما قرآن را فرو فرستادیم واز آن 
بشدت محافظت می کنیم) ۳ توضیح وتفسیر کنند. اما دربرابر اين عقیده. 


۴ خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب ظا 
«آقای صدوق» جنين اظهار نظر می‌کند: كسيكه بكويد ما قائل به بيش 
بودن قرآن ازآنجه بين مردم متداول است هستیم. دروغگو وكاذب است. 

اگر ما يك نظر منطقی به اين دو عبارت (كلينى وصدوق) بیندازیم 
ودست به صغری وکبری وتقدیم وتأخیر اين عبارات بزنیم نتيجه می‌گیریم 
که آقای صدوق یکی ازعلمای بزرگ ورده اول اهل تشیع (کلینی) را کذاب و 
دروغگو معرفی می‌نماید. 


کامل شدن دين توسط نبی اکرم كل 


«...وقبض نبي كك وقد فرغ الى الخلق من احکام المدى به» (نهج البلاغه ج 
E‏ 00 

«خداوند تعالى درست زمانى ييامبرش رااز دنيا برداشت كه آن 
حضرن وله بوسيله قرآن تمام فرامينى كه برای هدايت بشرضرورت داشت به 
مرحله كمال رسانيده بود». تأكيد بر پیروی از سنت پیامبر که وصیتکم يا 
معشر من حضرني بوصيه ربكم ذَكَّرنَكُم سّه نبيكم. (نهج البلاغه ج ١‏ خطبه 
بىالف) «اى مخاطبين! من شما را به عمل بروصيت يروردكارتان توصيه وبه 
پیروی ازسنت ييامبرتان يادآورى می کنم». 


در خصوص شرايط امام 

وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالى على الفروج والدماء والمغانم 
والاحكام وامامه المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمه ولا الجاهل فيضلهم 
بجهله ولا الجافى فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدّول فيتخذ قومادون قوم ولا 


خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ذه ۵ 
المرتشى في الحكم فيذهب بالحقوق ولا المعطل للسنه فيهلك الامه (نهج البلاغه 
ج ۱ خطبه ۱۳۰) 

یا ا امو که شاه اة تهت که تام ها ون دا 
غنائم. احکام. وامامت مسلمین بخل بورزد و علاقه به ضبط ومصادره 
اموال‌شان داشته باشد ونه آنکه امام بی‌علم باشد تا در اثر بی‌علمی با ظلم 
وتعدی» رعیت را دچار شکستگی سازد ونه آنکه در تقسیم اموال بی‌انصاف 
باشد طوری که جمعی از رعیت را بهره‌مند و دسته‌ای دیگر از مستمندان را 
محروم کند و نه کسی باشد كه در صدورحکم رشوه‌گیر باشد و (با این عمل) 
حقوق اهل حق را ضايع بگرداند و نه کسی باشدکه مخالف سنت باشد. زیرا 
در اين صورت. وی امت را تباه می‌نماید». 
تشکیل شوری حق مهاجرین و انصار است 

انها الشوری للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماماً كان 
لله رضاً (نهج البلاغه ج ۲). 

«همانا حق تشکیل شوری منحصراً ازآن مهاجرین وانصار است. اگر 


مهاجرین وانصار از دیدگاه على؛ 
لقد رأيت اصحاب محمد ی فما اری احدا منکم يشبههم لقد کانو یصبحون 


شعثاً غبراً باتوا سجّدا وقياماً یراوحون بين جباههم واقدامهم یقفون على مثل 


الجمر من ذكر معادهم كان بين اعينهم ركب من طول سجودهم اذا ذكر الله 
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ملت اعینهم حتی بل جباههم و مادوا كا يميد الشجَر في اليوم العاصف خوفا 
اا ا 

«ياران محمد 5 را دیدم. هیچکدامتان از حيث عمل با آن‌ها مشابهت 
ندارید. صبح می‌دمید درحالیکه آنان يراكنده مو و غبارآلود بودند. شب را در 
حالت سجده وقيام سپری می‌کردند و پیوسته راحتیشان را در بين 
پیشانی‌ها و قدمهایشان می‌جستند (یعنی در سجده وقیام احساس راحتی 
وآرامش می کردند) و از انديشه آخرت راحت نداشتند. تو گوئی که بر 
اخكرياره ها ایستاده‌اند. جبین‌هایشان در اثر کثرت سجود چونان زانو 
(سفت)شده بود. هنگامی که ياد خدا می‌شد از دیدگان‌شان اشک جاری 
می‌شد و تمام چهره هایشان خيس می‌گردید و از شدت ترس از روز 
رستاخیز و اميد برئواب همچون درخت که در روز طوفانی به اين طرف وآن 
طرف خم می‌شود در حرکت بودند.» 
مهاجرین وانصار از دیدگاه حضرت جعفر صادق 

كان اصحاب محمد «اثنا عشر الفاء ثانيه آلاف من الدینه والفین من غير 
هش اقا قاری ولا ری وا ما وان ماع 
رآی وکانوا يبكون ویقولون إقبض روحنا قبل ان ناكل خبز الخمير. (کتاب 
الخصال) 

«یاران رسول الله ٤ي‏ دوازده هزار تن بودند كه هشت هزار تن از مدینه 
بودند و دوهزار از غير مدينه و دوهزار ازطلقا (آزادشدگان مکه) بودند که 
بين آنان نه قدريه ديده می‌شد و نه مرجثه و معتزلى و آدمهاى خودرأى. 
شبانكاه م ىكريستند و اين دعا را زمزمه می‌کردند يروردكارا قبل از آنكه 


موفق به خوردن نان خمير بشویم» ما را قبض روح كن». 
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حضرت على :#: منكر منصوص بودن مقام امامت وخلافت است؟ 

(ترجمه روایت): اميرالمؤمنين#5 فرمودند: سوگند به ذات مقدسى كه 
دانه راآفريد وآن راشكافت ذاتيكه روح را خلق كرد اكر حضرت رسول 85 
خلافت را و امامت را برايم وصيت كرده بود يقيناً برای اخذ آن كرجه جز 
این جادرم همراهى ديكر نمی‌داشتم. جهاد می‌کردم وابن ابی قحانه 
(ابوبكرة) را نم ىكذاشتم حتى بر یک يله منبر نبى اكرم 5 بالابرودجون 
وى برای راهنمایی در مسائل دينى ما مورد يسند رسول خدا 6 بود ما هم 
براى امور دنيوى خود آن را يسنديديم. (دار قطنى و ابن ابى سعد) 

ما اهل .سفت ایمان امل دار كه اصلا ممكن “تبت :كه 
امیرالمؤمنین 4 راجع به حق مسلّمی كه نصاً خدا و رسولش برای وى 
وصيت کرده باشند درعين حال در تمام دوران خلافت خلفای ثلاثه از 
گرفتن آن معاذالله چشم بپوشد ودر رابطه با آن سستی وضعف از خود نشان 
بدهد. 

شما در نظر بكيريد امروزه ملل ضعيف و اقلیت‌های موجود درکشورهای 
بزرگ جهان برای تلف شدن حقوق‌شان ولو اينكه در امور مادی باشد» حاضر 
نيستند تن در دهند» بلكه بشدت از حق‌شان دفاع نموده و تا سر حد زندان 
شدن و ید عا قباد می کت وا ارين لخطات يه فعالیت ف اجه 
برسد به آن مقام عالى.شخص اول ميدان بدرءضرغام وادی احدء قالع باب 
خیبر وآن کرارحیدر وشیرصفدرموصوف به «لافتی الا علی» و صاحب 
شمشیر «ذوالفقار»! مگر نمی‌بینید که آنجنابل» در میدان صفین وقتی 
ضائع شدن حقش را احساس کرد. شمشیراز نيام بیرون کشید و شخصاً وارد 


میدان کارزار گردید؟! 
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عدم صحت دعوای منصوص بودن امامت وخلافت على لله 

اگر واقعاً امامت یکی از اصول دين به شمار می‌رود و از طریق نص ثابت 
شده است» يس چرا امير المؤمنین 4 اين اصل مهم دینی را به فرزندش 
«محمدبن الحنیفه» ابلاغ نکرد وآن را ازوی مخفی نگه داشت واز سعادت 
ونجات وی که فرزندش بود. چشم پوشید؟! تا جائی که همین بی‌خبری و 
بی‌اطلاعی «محمد» منجر به نزاع و اختلاف با «علی بن حسین 5 » گردید 
و مسئله بجائی رسيدكه حجراسود را حکم و داور قرار دادند! (تفصیل اين 
اختلاف در اصول کافی ص ۱۹۲ طبع قدیم ایران ذکر شده است) 

واگر مسئله امامت منصوص می‌بود و یکی از اصول دين بشمار می‌رفت 
بر امام معصوم! حضرت سجاد نیز فرض بود كه پسرش زید را از اين مسئله 
فوق العاده مهم واقف و آگاه سازد و نگذارد تا کار به برادر بزرگوارش امام 
محمد باقر برسد و جریان انکار امامت وی از سوی «زید». پیش بیاید. 
چنانچه کلینی در کافی الحجه ص ۸۲ از ابان رجال کشی ص ۱۶۳ می‌نویسد 
كه هشام احول گفت: مرا زیدبن على بسوی خودش دعوت داد تا با او 
همکاری نموده وجهاد كنم اما من نپذیرفتم و ازمعاونت وطرفداری از او 
سر باز زدم. زید كفت :مكر تو جانت را از من عزیزتر داری؟! احول در 
پاسخ كفت :مرا یک جان هست و بر روی زمین حجت خدا (حضرت باقره) 
موجود است.پس بودن و نبودن من با تو یکسان است. زید كفت :پدرم مرا 
چنان دوست می‌داشت که حتی لقمه نان را با دست مبارکش در دهان من 
می‌گذاشت چطورممکن است پدر درحق من چنان بی‌توجه باشد که راجع 
به آينده و سرانجام من هیچ انديشه وفکری نداشته باشد واز اينكه در اثرعدم 
آگاهی ازیک اصل مهم دين راهی جهنم بشوم. هیچگونه خوف وترسی در 
قلیش احساس ننماید ؟! 


خلفاى راشدين از ديدكاه امیرالمو‌منین على بن ابى طالب ذف ۹ 


همین طور ياران وشاگردان حضرت صادق 4 يس از رحلت وى در امر 
امامت اختلاف كردند. 

عمرابن سعد مدائنى معتقد بود كه بعد از حضرت صادق كه امام» پسر 
وى عبدالله است و على ابن ابى حمزه و على ابن رباح وغيره برآن بودند كه 
اما موسى است. همينطور دامنه اختلاف در مسئله امامت گسترش يافت 
وی أن بعلت موسي a‏ لات دای 01 سول الح ان 
سراج» ابو جعفر» حسين ابن مهران» محمدابن نصر سکونی. عثمان ابن 
عيسىء ابو عمرو عامری» صفوان ابن يحيى وغيره هم قائل بودند که امامت 
بر موسى ختم شده و شاگردان ديكر موسى كفتند: خير بلكه امام» على 
ايك و و شان قر وهار لها كو سرك را وا كر د اميه 
بطوركلى امامت امام باقر و «زيد» هردو را تكذيب می کرد واز شاگردان 
صادق وكاظم بن مهران حضرمى و عثمان بن عيسى منكر امامت «حضرت 
رضا» بودند. خلاصه ييرامون مسئله امامت ائمه اهل تشيع بقدرى اختلاف 
است كه ذكر همه آنها در اين مختصر ميسر نيست. بنابراين محال است 
كوك دمص ها اتن مود ادف اة 


فضايل شيخين از نكاه خليفه جهارم5؛ 


لعمرى ان مكانها من الاسلام لعظيم وان مصاب بها لجرحٌ فى الاسلام 
شديدٌ رحمههما الله و جزاهما باحسن ما عملا. (شرح نهج البلاغه) «سوكند به 
زندكيم كه رتبه آن دو (شيخين) دراسلام فوق العاده بالا است. رحلت 
ودركذشت آن دوء‌درد و ضرر شديدى است در اسلام. خداوند بر آنها رحمت 


فرستد وبه سبب اعمالشان به آن‌ها نیکوترین پاداش ارزانی بدارد.» 


۱۰ خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب ذه 
روایاتی چند از مرتضى » در فضایل شیخین 

امام احمد از عبد خير شاگرد و به اصطلاح شيعه خاص على 4ه روایت 
فرمودند که پاره‌ای اژ ان بين قرار است: قبض رسول الله 3 و استخلف 
ابوبكرك»» فعمل وسار بسيرته حتی قبضة الله على ذالك ثم استخلف عمر 
فوت كرد و ابوبكر» بخلافت رسيد او بسان عمل آن حضرت ی عمل كرد و 
بسيرت و روش وى رفتار كرد تا آنكه حق تعالى وى را به همين منوال قبض 
روح كرد. سپس عمره خليفه شد. او بسان عمل آن دو و بسيرت آنان 
رفتار کرد تا آنكه حق تعالى وى را بر همین منوال قبض روح كرد». 

امام حاكم از حضرت صادق #5 واز حضرت باقره وايشان از عبدالله بن 
ابوبكر فكان خير خليفه الله وا رحمه علينا واحناه علينا (مستدرک حاكم ج ۳ ص 
۹ «ابوبکر 4ه والى ما شد وى شايسته ترين خليفه الله و رحم كننده ترين 
و مشفق ترين خليفه الله برما بود.» 
اظهارات سيدنا مرتضى نسبت به خلفاى ثلاثه :. 

(خلفای ثلاثه منظور حضرت ابوبكر صدیق. حضرت عمر فاروق و 
حضرت عثمان ذی النورین يك می‌باشد.) 

اما بعد؛ فان بيعتي لزمتك يا معاویه وأنت بالشام لانه بايعني القوم الذین 
بایعوا آبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوهم فلم يكن للشاهد أن یار ولا للعاتب 


آن يَرُدٌ. (نهج البلاغه ج ۲) 


خلفاى راشدين از ديدكاه امیرالمو‌منین على بن ابى طالب 5 ۱۱ 


سيدنا على 4ه طى نامه‌ای خطاب به امير معاويهه جنين می‌نگارد: ای 
معاويهاكرجه تودر شام هستى لاکن بيعت تو با من لازم شده است به دليل 


اينكه افراد و اشخاصى بامن بيعت نموده‌اندکه قبل از اين با ابو بك رذ عم ذه 
و عثمان بيعت نمودهاند. نه حاضرين حق انتخاب (خليفه ديكرى جز خليفه 
منتخب مردم را دارند) و نه غائبين حق رد (خليفه منتخب مردم را دارند). 


خدمات شايسته صديق اكبر #5 

لله بلاءٌ ابي بكر دق الاود و داوى العمد وأقَامُ السُنّه وخلّف البدعه (نهج 

«ياداش نیک ابوبكر»ه نزد خدا است. زيرا او كجى ها را راست کرد. 
بیماران را مداوا نمود.سنت را بر پاداشت و بدعت را نابود ساخت». 

اظهار عقیدت حضرت جعفر صادق:# نسبت به خليفه او سل الامام 
ابو جعفراكةة من حلیه السیف هل يجوز؟ فقال نعم قد حلَّى آبو بكر سيفة 
بالفضه. فقال الراوي أتقول هکذا؟! فوثب الامام عن مکانه فقال نعم الصديق» 
نعم الصديق» نعم الصدیق فمن ۸ يقل له الصدیق فلا صدق الله قوله في الدنیا 
ولآخره. 

«از حضرت ابو جعفر ظ4 سئوال شد آیا تزيين شمشير جايز است يا خیر؟ 
فرمودند: بله به دليل اينكه ابوبكر صديق اه شمشيرش را با نقره تزيين 
را صدطق می‌خوانم. بله من هم وى را صديق مىخوانم.بله من هم اورا 


صدیق می‌خوانم. کسیکه وی راصدیق نگوید حق تعالی گفتة اورا نه دردنیا 
ونه درآخرت تصدیق نکند.» 


۱۲ خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابی طالب ذه 
خدمات شایسته حضرت عمر نی 

لله بلاء فلان فقد قوم له العمل ی الفتنه و آقام السنه» ذهب 
نقی الثوب قلیل العیب آصاب خبرها وسبق شرها آدّی الى الله طاعته واتقاه بحقه 
(نهج البلاغه خطبه ۲۲۶) 


«پاداش نیک فلانی (عمرظ4) نزد خداست زيرا او کجی را راست کرده. 


تشاران را انا ساعت مش سیر اا ففته ر خاش 
سنت راء در حالی از دنیا رفت که لباس‌هایش پاکیزه و وجودش کم عيب 
بود.به خير دنیا رسید واز شر آن كريخت. طاعت حق تعالی را بجای آورد 
وآنگونه که شایسته بود تقوا گزید»ز ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه 
می گوید: منظور از «فلان» عمر ظا است. 
اظهار سیدنا على نسبت به ذوالنورین 4 

والله ما ادری ما آقول لك ما آعرف شيئاً تجهله ولا ادلّكُ على امر لا تعرفة 
ك لتعلم ما نعلم سبقناك إل يءِ فنخبرك عنه ولا خلونا بگي» فنبلغگۀ وقد 
ژآیت کا رآینا وسمعت کا سمعنا وصحبت رسول الله کی کا صحبنا وما ابن 
ابي قحافه ولا ابن الخطاب بآولى بعمل الحق منك وأنت أقرب إلى رسول الله كلل 
وقد نلت من صهره مالم ينالا (نهج البلاغه خطبه ۱۶۳) 

«بخدا نمىدانم به تو جه بكويم» جيزى رانم دانم كه تو بر آن واقف 
نباشى وتو را به امرى كه ندانى نخوانم. يقينا آنجه را ما می‌دانیم. می‌دانی 


وما در هيج جيز از تو ييشى نكرفتدايم كه از آن آكاهت نسازيم وجيزى 
درخفا به ما نرسيده كه تو را ازآن با خبرنماييم ديدى آن كونه كه ماديديم 


خلفای راشدین از دیدگاه امیرالممنین علىبنابىطالب 2 ۱۳ 


با وی مصاحبت نمودیم.نه پسر ابو قحافه (ابوبكر») ونه پسر خطاب 
(عمرض4) هیچکدام در عمل به حق وکار نیک مقدم بر تو نبودند و تو از 


نظر خانوادگی با پیامبر کل نزدیکتری وبا شرف دامادی او به جائی رسیدی 
که آنان نرسیده‌اند». 


حمایت على 4# عثمان 4 

در نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۵۲ آمده است كه حضرت على فرمودند: 
والله لقد دفعت عنه «بخدا سوگند كه من به شدت از عثمان 4ك دفاع كردهام. 
اكثر شراح نهج البلاغه مىنويسند كه حضرت على ته در دفاع وحمايت 
عثمان له در برابر شورشیان سعی وتلاش بلیغ داشته است تاجایی که 
تتاف ركان( كزه رض واسكواق رحني كه انه | 
دلايل علاقه شديد حضرت على به حضرت عثمان 4# پاسداری و 
يشتيبانى ايشان از حضرت عثمان مىباشد كه درآن جند روز كه منافقين 
منزل خليفة مسلمين را محاصره كرده بودند» حضرت على مرتضی 5 دو 
جكركوشه ونورديدكان رسول اكرم مَل را برای نگهبانی وحفاظت ازخانه 
حضرت عثمان4ه بسيج كرده بود و تا آخرين لحظات آن دو نورديدة فاطمه 
غل ادا ومحافظلت كانه حه ر واک 9 اخایکه متكا که 
حضرت على از واقعه شهادت حضرت عثمان#ه اطلاع يافت به شدت 
حضرات حسن وحسین 4 ما را تنبيه نمود وبه خاطر اينكه چرا با وجود 
حضو نها د ا ايك ان واف اک موی قن 
کرده‌اند. (مصحح) 


۱۴ خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب ذف 
توافق مرتضی:» دعای عايشه (جغا) وتأييد حقانیت 


ان عليا لا بلعَهُ إنَ عايشه تَلعْنْ له عشمان فرفع يديه حتی بلغ ما وجهه فقال 
انا العُنْ قَتلَهُ عثمان, لعنهم الله في السهل والجبل (مرتین او ثلاثاً) (ابن اسمان از 
محمد ابن الحنیفه) ۱ 

«هنكامى كه به حضرت على ذه خبر رسيد که ام المؤمنين عايشه (ذه) 
قاتلين عثمان 4 را لعنت می‌کند. ايشان هم دستها را بالا گرفته و فرمودند: 
من هم قاتلین عثمان را لعنت می‌کنم. خدا لعنت کند آن‌ها را هر جا که 
باشند در بیابان باشند يا در کوهساران. (دو الى سه نوبت اين جملات را 
تکرار فرمودند). 


موضع امیرالممنین على با طلحه و زبیر تن ما 

(...وقد زعمتا انی قتلت عثیانس فبيني وبینکم من تلف عي وعنکیا من 
أهل الدینه ثم یلزم كل امرء بقدر ما احتمل فارجعها ايها الشیخان عن رآیک. 
(نهج البلاغه ج ۲ مکتوب ۵۲) 

«بلاشک شما (ای طلحه و زبیر) گمان بردید که قاتل عثمان منم (نه 
چنین نیست) داور و حکم بين من و شما کسانی‌اند که در مدینه‌اند و از 


طرفداری با من يا شما اعراض کرده‌اند. هر فرد به مقدار تحملش ضامن 
است, لذا از ابن رأی و نظرتان باز بیایید». 


خلفاى راشدين از ديدكاه امیرالمو‌منین على بن ابى طالب ظا ۱۵ 


حضرت على معاويه»: و دوستانش را مسلمان می‌داند 

اصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشبهه و التأويل. (نهج البلاغه ج ۲ مكتوب ۵۲) 

«وضعيت ما طورى شده که به علت وجود يك سرى نارسائیهاء كجى هاء 
شبهات و تأويلات (اجتهادى) با برادران مسلمان خويش به دركيرى و جنگ 


يرداختهايم.» 


روابط نسبى خلفاء و ائمه با نبى اکرم ٤‏ 

رشته نسب نبى اكرم ب از اين قرار است: محمد رسول الله 5 ابن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره 
بن كعب بن لوى. حضرت صديق اكبر از ناحيه يدرى در جد هفتم (مره) 
و عمر فاروق 45 در جد هشتم (كعب) و عثمان ذو النورین 4 در جد جهارم 
(عبد مناف) و على مرتضى #5 در جد اول (عبد المطلب) و معاويه» در جد 
چهارم (عبدمناف) با نبى اكرم 225 ييوند نسبى دارند. بر اين اساس معلوم 
است که انتقاد و سوء ادب در حق آبا و اجداد و مادران خلفای ثلاثه و امير 
معاویه در واقع جسارت بر انتقاد و بی‌احترامی نسبت به امير المؤمنين 
على و اهل بيت اوست زیر آن‌ها همه از فرزندان «قریش» و «بنی عدنان» 


بو دند. 


تعلقات خصوصی خلفاء با پیامبر اکرم كلة 

رسول خدا داماد دو خلیفه اول (حضرت ابوبکر صدیق) و دوم (حضرت 
عمر فاروق) بود.خلیفه سوم (عثمان) همسر دو دختر رسول الله 5 بودند. 
و به ترتیب با رقيه و ام کلثوم یکی يس از دیگری ازدواج نمود. خليفه 
چهارم (علی) پسر عم و داماد آتحضرت 5 بود. امير معاویه کاتب وحی و 


۱۶ خلفاى راشدين از ديدكاه اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابی طالب ظا 
برادر زن پیامبر اسلام بود. 


حضرت على از دیدگاه عايشه ( نند ) 
روی الديلمي عن عايشه («شغد) أا قالت قال رسول الله ية حب العلي 
عبَاده. «دیلمی از عايشه كا و عايشه از نبی اکرم ی روایت م ىكند که 


فرمودند: محبت با على 5ه عبادت است». 


ارتباط فیمابین خلفاء و معاویه از جنبه‌ای دیگر 


صدیق اکبرظله داماد على بود بدین معنی که ایشان يس از شهادت 
حضرت جعفر برادر مرتضى» با مشوره و ييشنهاد على بيوه وی اسماء بنت 
عميس غا را در عقد نكاح خود در می‌آورند و متعاقباً على #5 پس از 
رحلت ابوبكر» با اسماء ازدواج مى نمايد و بدين ترتيب محمد بن ابی بكرظه 
در حضانت و تحت پرورش على ظ4 رشد می‌یابد و نهایتا یکی از جانبازان و 
فدائیان آن بزرگوار می‌گردد. فاروق اعظم كله مستقیماً داماد حضرت علی 4 
بودند زيرا ایشان دختر عفیفه او بنام ام کلثوم بنت فاطمه الزهراء نكا را در 
عقد و نکاح داشتند. عثمان ذو النورين هم زلف و باجناق حضرت على 
مرتضی 4ه است. زیرا ام حبیبه عا خواهر معاويهه همسر نبی اکرم ذه 
است و در ليست مادران مومنان قرار دارد. فرقی نمی کند مومنین صحابی 
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خلیفه دوم داماد امير المؤمنين على بوده است 

(...) قالوا یل الامام محمد بن علي الباقر عن تزويجهاء فقال لولا اه راه املا 
لا كان یزوّجها أياه وکانت آشرف نساء العالین» جدها رسول الله كيه وأخوها 
الحسن والحسين عليه السلام سيّدا شباب آهل النة وآبوها على ذوشرفی 
والنقبه في الاسلام وآمها فاطمه بنت محمّد بل وجدتها خديجة بنت خويلد نت . 
«از حضرت باقر راجع به ازدواج عمرظ با ام کلثوم سوال شد ایشان پاسخ 
فرمودند: «اگر على و عمر تن را فردی شایسته نمی‌یافت دخترش را به 
عقد او درنمی‌آورد آنهم در حالی که دخترش از جمله شریف‌ترین زنان عالم 
بود. جدش پیامبر خدا يَْةِ برادرانش حضرت حسنين #5 ما سرداران جوانان 
بهشت پدرش على که در اسلام دارای شرف و فضائل بود» مادرش فاطمه 


بنت محمد و و جده‌اش خدیجه بنت خویلد بودند». 


نسبت نسبی حضرت جعفر با ابو بكر و معاويهخ: 

حضرت محمد باقر (ج2) «ام فروه» دختر قاسم. پسر محمد ابن 
ابوبكره را در عقد و نكاح خويش در آورده بود که ايشان از همین بانوی 
بزرگوار صاحب دو فرزند به نامهای «جعفر» و «عبدالله» گردیدند. چنانجه 
آيت الله على ابن عیسی اردبیلی در کشف الغمه ص ۲۲۰ بر اين مطلب 
تصریح دارد بدین ترتیب حضرت صدیق:» جد حضرت «جعفر» بشمار 
می‌رود رشته نسبی حضرت جعفر صادق از ناحیه مادرش به دو طریق به 
صدیق اكبر» وصل می‌گردد. بدین صورت که ام فروه مادر جعفر. دختر 
قاسم و اسماء است بنابر اين حضرت صدیق اکبر له جد تمام ائمه _ که به 


اعتقاد اهل تشیع معصوم اند _ بشمار می‌رود. معاويه برادر ام المؤمنين ام 


۱/۸ خلفاى راشدين از ديدكاه اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابی طالب #5 
حبیبه ا است. از اين رو ایشان خال ائمه اثنا عشریه از جمله حضرت 
صادق قرار می گیرد. 


صادق «جه» و امام ابو حنيفه جل 

حضرت صادق 2 استاد امام ابو حنیفه له بوده است. آیت الله ابو 
المحاسن بن على از ابو البختری روایت م ىكند که چون صادق له 
ابوحنيفه را ديد خطاب به وی گفتند: تو را می‌بينيم كه سنت جد مرا زنده 
می‌کنی و محتاجان و مضطران پیش تو از جایگاه خاصی برخوردارند. 
خداوند تعالی تو را مدد و توفیق عنایت فرموده و نگهبان تو باشد. يس جه 
زیباست که حضرات جعفریه. به ياس دعای امام بزرگوارشان. احترام امام ابو 
حنیفه 2 را حق دانسته و در صحت آن هیچ گونه تردیدی نداشته باشند. 
امام ابو حنيفه چ بيش از دیگران از نزدیک با ایشان ارتباط داشتند و از 
چند و چون حال وی جویا شده و در حق آن بزرگوار سفارش می کردند. 
واضح است که در صورت عدم ارتباط عمیق فیمابین ائمه دين اینگونه 
پرسش حال و سفارش‌ها در حق یکدیگر انجام نمی گرفت. 


ائمه اهل بيت و امير معاویه 


نبی اکرم 55 راجع به فضیلت حضرت حسن #5 چنین فرمودند: ابني هذا 
سيد ول الله يُصلِحُ به بين فين عظیمتین من السلمین (رواه البخاری) 


خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ذف ۱۹ 
«فرزندم حسن آقا است. اميد است خداوند بواسطه وى بين دو دسته بزرگ 
از مسلمين صلح ايجاد كند». اين حديث نزد محدثين شيعه و سنى معتبر و 
از درجه صحت برخوردار است و مؤرخين طرفين اتفاق نظر دارند كه 
حضرت حسن 4ه بعد از شهادت والد محترمش زمام خلافت را بدست گرفته 
و تا مدت شش ماه قیادت و رهبری امت را عهده دار شدند. اما يس از 
گذشت شش ماه از مدت خلافت امام با وجود قدرت کامل و برخورداری از 
سپاه مجهز و جانبداری مردم بدون داشتن هیچگونه ترس و واهمه‌ای 
بدست معاويه» بيعت كرد و در خطبه اش چنانچه مرتضی و صاحب فصول 
ا قلمای امانية ان خطیه را کر كرهوا اغلا رد ذاشف که هر قن مق اج 
به گرداندن جرخ خلافت نسبت به هر احدی حقدارترم. لاکن خير و صلاح 
مسلمین و راه سد باب فتنه و خونریزی در اين است که صلح و مدارا را بر 
جنگ و درگیری ترجیح دهم تا آبروی مسلمین حفظ شود و شیرازه وحدت 
مسلمین از هم نپاشد و تمام قوایشان در یک نکته و محور متمرکز بماند تا 
کفار و بی‌دینان فرصتی برای توطئه عليه مسلمین نداشته باشند. 


نتایج اين قرارداد صلح 

حضرت حسن ذه خلافت امير معاويه» را تسلیم کرد. روشن است که 
تسلیم در برابر خلافت یک فرد کافر و بی‌دین برای عموم مسلمین گوارا 
نیست جه برسد به امام معصوم كه حتی تسلیم در برابر خلافت یک شخص 
فاسق و فاجر بر وی قطعا حرام و ناجائز است. کجاست پذیرفتن خلافت يك 
فرد کافر؟! حضرت حسن هه نه تنها شخصاً به بيعت با معاویه + تن در داد 
بلکه عدة کثیری از مهاجرین و انصار را برای اين کار واداشت. حالا چطور 
هگن ات كفان ترد شود که اماك كناه انق ر ا دوش هو يارد 
؟! با برقراری صلح» اسلام و عدالت امير معاویه 4# ثابت شد. بالاخص موقعی 
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كه امام با ميل و رغبت خاطر با وی بيعت نمود. از حديث فوق چنین 
برداشت کرده می‌شود که جریان وقوع درگیری مربوط به اين دو دسته از 
مسلمین در حیات نبی اکرم 6 بدی‌شان وحی شده بود و لذا حضرت 
پیشگویی کرده و راجع به اين قضیه خودشان داوری کردند تا دیگر برای 
بعدی ها محل قضاوتگری و فیصله نداشته نداشته باشد و قبل از وقوع 
حادثه تفرقه و دو دستگی بين مسلمین, فتوای مسلمان بودن هردو فریق از 
مسلمانان را صادر فرمودند. البته خطای اجتهادی» یک مساله جداگانه است 
که كينها مین من وه مون کاب طا ر احقيات کار و قاق 
قرار نمی گیرد. بلکه با یک اجر عند الله ماجور می‌گردد. در کشور ما ایران 
_ يس از انقلاب وقتی که اعضای دولت احساس کردند «بنی صدر» خائن 
است. حتی یک شب هم او را مهلت ندادند. يس چگونه تصور می‌رود که 
امام معصوم, با یک شخص «خائن» بدون هیچگونه جبر و اکراه, بلکه با ميل 
و رغبت خويش كنار بيايد و به دادن زمام خلافت در دست او توافق کند؟! 
آيا اگر تقيه برای يك فرد معصوم تا اين حد كنجايش دارد؟! در مجموع اگر 
مسأله را عميقاً بررسی کنیم. درمی یابیم که انکار خلافت معاويه» و طعن 
و لعن در حق آن بزرگوار طعن و لعن در حق امام حسن# است و روشن 
است در صورتی که شخص امام متهم گردد. اثرات اين اتهامات و طعن‌ها 
زتعا ننه لضاف ای ی اه انم این 
اهل تیه هل ماکان وما کوخ هلع اس کدی نمشد ات 
لذا در اینجا اين سوال وجود دارد که حضرت علی 4 با توجه به داشتن علم 
ماکان وا وكوك بعر ی کشک وفك ايده ماه اللن ا دوم 
اعمالی سر بزند كه منجر به زیر سوال رفتن شخصیت و مقام والای او گردد. 
به عنوان خلیفه در نظر بگیرد؟! بنابر اين جدا بايد متوجه بود كه طعن و 


خلفاى راشدين از ديدكاه امیرالمو‌منین على بن ابى طالب #5 ۲١‏ 


لعن و فحش كويى نسبت به معاويه» ييامدهاى بس خطرناكى در بر دارد و 
موجب سقوط انسان در كرداب ضلالت و گمراهی است. 

شادم که از رقيبان دامن كشان كذشتى 

كو مشت خاک ما نيز بر باد رفته باشد 

رفتم كە خارازپاکشمم 

محمل نھان شد از نل سر 

صد سلله راهم دور شد 


یادآوری یک حدیث جامع 


قال رسول الله لا أصحابي كالنجوم أيهم اقتدیتم اهتدیتم. 

«رسول خدا 5 فرمودند: ياران من چون ستارگان‌اند به هركدام شان اقتدا 
نمائید» هدايت خواهيد يافت». 

اين حديث را اكثر محدثين اماميه روايت كردهاند. «مفيد» شاكرد 
«محمد بن بابويه» كه يكى از مجتهدين عظام شيعه است بصحت اين حديث 
اعتراف كرده است. 


ياران پیغمبر 5 از زبان على:#: ائمه اهل بيت 

امير المؤمنين فرمودند: الزموا السواد الاعظم فَإِنَيَد الله على الجراعة واياكم 
والفرقه فَإِنَّ السَّادْ من الاس لِلشّيطان كما اد الشاذه من الغنم للذّئب (نهج 
البلاغه ج ا ۲۸۵) 


۲۲ خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب ذه 

«پیروی و تبعيت ازجماعت بزرگ (مسلمين) را بر خود لازم بكيريد زیرا 
دست (نصرت) الله بر روی جماعت است. از تفرقه برحذر باشيد زيرا 
همچنان گوسفند تنها و كناره رو طعمه گرگ می‌شوند.» 

امیرالمومنین در جای دیگر نيز می‌فرمایند: ما كنت إلا رجلا من 
الهاجرین اوردثٌ كما اوردو و اصدرتٌ کا اصدروا وما كان الله لیجعلهم على 
الضلال (نهج البلاغه و شرح آن). 

«من از زمره مهاجرين هستم برمسيرى قدم كذاشته ام كه آنها 
يبمودند و از جيزهايى دوری جستم كه آن‌هادوری جستند و خداوند 
هیجگاه همه آن‌ها را بر كمراهى رهانمى سازد.» 

روی عن علي بن الحسين انه كان یقول في دعائه لاتباع الرسول 237 بعد دعائه 
ولا صحابه محمد خاصه: اللهمّ صل على التابعين هم بإحسان الذين يقولون ربنا 
اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان خير حزبك الذين قصدوا سمتهم وتحروا 
وجهتهم ومضوا في آثارهم «از زين العابدين مروى است كه ايشان براى 
يبروان پیامبران و خصوصاً برای ياران رسول ی جنين دعا می‌کردند: بار 
خدايا رحمت فرست بر تابعين آن‌ها بوجه نیکو, آنانكه مىكويند :پروردگارا 
مغفرت كن ما را و مغفرت كن برادران ما را آنهايى كه به ايمان از ما ييشى 
گرفتند بهترين حزب تو كسانىاند كه بسوى آن‌ها ميل كردند و از خط مشى 
آنان ييروى كردند.» 

ازحضرت حسن عسكرى مروى است که حق تعالى به موسى (ا92) 
گفت: ای موسى مگر ندانستی كه برترى ياران محمد 5 بر اصحاب ساير 


ييامبران همچون برتری آل محمد ی بر جميع آل ييامبران ديكر است؟ 


جلفای رآشدین از دیدگاه امیرالمومنین علی بن‌ابی طالب ۰8 ۲۴۳ 


آمده است: 

ان آدم قال بحق محمد وآله الميبين وخیار صحابته النتجبین ان تغفر لي قال 
الله تعالی قد قبلت توبتك ثم اوحی الله كلاماً في فضل سيد الرسلین وآله الطیبین 
وآصحابه النتجبین واخبره ان الله تعالى يفيض على كل واحد من محبی محمد کیا 
وآل محمد وأصحاب محمد یي٤‏ ما لو قسمت على كل عدد خلق الله من طول 
الدهر كل واحد من محبّی محمد ب الى آخره وكانوا كفاراً لكفاهم ولا ولادهم 
الى عاقبه حموده ولو احبّ رجلٌ من الكفار أو جيعهم رجلا من آل محمد 6 
وأصحابه الخيرين أو واحداً منهم لكفاهم الله عن ذالك بان يختم له بالتوبة 
والایمان ثم يدخله الجنة ولو ان رجلاً من يببغض آل محمد كلل ي وأصحابه الخيرين 
أو واحداً منهم لعدَّبه الله عذاباً لوقسّم على مثل خلق الله لاهلكهم جميعا (تفسير 
امام محمد حسن العسكرى) 

«آدم () جنين دعا كرد: خداوندا به حق محمد و آل پاکش و بحق 
ياران بركزيده اش مغفرتم كن خداوند فرمود: توبه ات را يذيرفتم. سيس حق 
تعالى مطالبى را در رابطه با برترى سيدالمرسلين و آل ياك و اصحاب 


برگزیده اش به آدم 2 8) وحى كرد و بدو خبر داد كه خداوند بر یکایک 
ال محمد كَل 9 آل 9 000 9 لو کک باشند» 500 2-0 


تقسيم كرده شوند رات ا کافی و به سرانجام خواهد كشاند و 
جنانجه مردى از كفار يا تمام كفار فردى از آل محمد و ياران بركزيده اش را 
دوست بدارند. حق تعالى آنها را كفايت خواهد كرد تا خاتمۀ شان را به توبه 


۳۴ خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمو‌منین على بن ابى طالب ذه 
و ایمان پایان داده و سپس وارد بهشت شان کند. و اگر بر آل محمد و یاران 
برگزیده اش يا دست كم بر یکی از آنان كينه داشته باشد خداوند چنان 
تقسیم کرده شود همگی را هلاک خواهد کرد. 

صاحب کتاب «السواد و البیاض» از رجال اهل تشیع از حضرت جعفر در 
خصوص تفسیر اين قول خداوندی #وَرَضُوا عَنَهُ؟ [التوبة: ۱۰۰] چنین روایت 
می کند: با سبق هم من العنایه والتوفیق ورضوا عنه با من علیهم بمناسبتهم 
رسوله وقبوهم ما جاء به (کتاب السواد و البیاض) «حق تعالی به آنچه که از 
عنایت و توفیق بدان‌ها ارزانی داشته بود از آن‌ها راضی گردید و آنان نیز بنا 
بل اسان که الله مالي چ نان کردم يوه ع پرفاری اسك ا 
رسولش و پذیرفتن آورده هايش راضی گشتند». على ابن عیسی اردبیلی از 
علمای شيعه در کشف الغمه از جعفر صادق و ایشان از جدش روایت می کند 
که على OTT‏ بت انا نکر رشول ان A‏ نصان یا 
ومن لا یصدقه فلا صدّق الله قوله ى الدنیا والاخرة (کشف الغمه از اردبیلی). 
کسیکه او را تصدیق نکند خداوند قول او را نه در دنیا و نه در آخرت نیذیرد 
و قبول نکند». 

روی عن علي ابن الحسين بن علي في الصحیفه الکامله له دعا هم وصلى 
عليهم ومدحهم بام احسنوا صحبته وانهم فارقوا الازواج والاولاد في أظهار 
الكلمه. «در الصحيفه الكامله وارد است كه حضرت زين العابدين در حق 
صحابه اث دعا كرده و بر آنها درود خواند و آنها را مدح كرد زيرا آن‌ها 


بوجه نيكو حق رسول خدا 3 را بجاى آوردند و برای اظهار كلمه اسلام از 
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همسران و فرزندانشان بريدند.» روى ال حافظ أبو سعيد بن السمان وغيره عن 
محمد بن عقيل بن ابي طالب انه لما قبض ابوبكر الصديق وسجَی عليه ارتجت 
الدینه بالبكاء كيوم قبض رسول الله بي فجاء علي باكياً مسترجعاً وهو يقول اليوم 
انقطعت خلافه الثبوة فوقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر مستجّي فقال 
رحمك الله آبا بكر كنت اليف رسول الله وانيسه وذكر الحديث بطوله في فضائل 
أبي بكر ومناقبه. حافظ ابوسعيد بن السمان و غيره از محمد بن عقيل بن ابی 
طالب روايت می‌کنند كه هنكاميكه ابوبكر» فوت كرد و بر رويش چادر 
كشيده شد در مدينه بسان روزيكه رسول خدا 6 از دنيا رحلت كرده بود 
صداى كريه و زارى بالا كرفت. على كرم الله وجهه كريه كنان و استرجاع 
خوانان (استرجاع. يعنى طلب رجوع نمودن كه به آية طإِنا يله وان له 
رجعون(3) 4 [البقرة: ۱۵۶] اطلاق م ىكردد). آمد در حالی که می گفت: خدا بر 


تو رحمت کند ابوبكرء تو همدم و مونس رسول خدا ی بودی». 


چهار اصل اعتقادی 


اعتقاد داشتن به چهار مسئله در مورد یاران پیامبر خدا ی بر هر مؤمن 
فرض و ضروری است. آن چهار چیز عبارتند از: (۱) یاران پیامبر 5 و 
شاگردان مکتبش. همگی بدون استثنا عادل بودند. (۲) همه آن‌ها با ایمان 
از دنیا رحلت کرده‌اند. (۳) همه آن‌ها ناجی بوده‌اند. (۴) همه آن‌ها مقبول 
بارگاه الهی بودند. بر اساس استشهاد و دلائل قرآن و حدیث تقریباً در بیش 
از هفتاد محل در قرآن کریم جابجا صراحتأء دلالتأء کنایتاً و اشارتاً ذکر موارد 
چهارگانه ياف شده. رفته است که ما ديلا به بخشی از آن آیات اشاره می‌کنيم. 


۲۶ خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب ذه 


ات والديق ءامتُوً وََاجروا ووا مبیل ا بامولهم و ف 


یرو صر مه 


درجهة عند د الله موق هم م المَایرون ©)4 [التوبة: ۲۰]. 

-١‏ لسن لول وین اموا مقر جوا مهم وآنشیهم 
ری 1 یرت ری هُمُ أَلَمَفْلِحُونَ ©4 [التوبة: ۸۸]. 

۳- وڪن آله حَبَّبَ یسم الي وی في قُلُوبِكُمَ وك 
يكم الصفر ال والمضیان رتیت هم ااه 


ا ۷ 
ونر روز نيك هم ۳ ن حقا 1 فير ورزق 3 
[الأنفال: .[vf‏ 


۵- رل له سَكِيئتةء عل رَسُولوء وَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ رت 3 
آلتقوی ونوا احق بها وَأَمْلَهَاً وان الله بل شیء عَلِيمَا©4 
[الفتح: ۲۶]. 

۶- شترا آلنقجرين ین آخرجوا من يرهم أنوليم نون 
تضلا 5 لته ورضوتا یرون آللّه ا وتيك هم 
لصَّددِقُونَ© وَالَّذِينَ بكو آلدَارَ ژالایتتق من فَبْلِهمْ يَبُونَ من 
* إِلَيْهِمَ ولا دون فى دروم م حَاجَةٌ متا أوثوأ وییرون و 


4 
يي مد 


شیم ولو کن بیغ شما ومن برق لك لقي و 
التيخرق ج» [الحشر: ۰]4-۸ 


خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمو‌منین علی‌بن‌ابی‌طالب ظا ۳۷ 


۷- «هو ی يُصَلَ عَلَيْحُمْ ومکنیکنه, لیخرجم من المت إلى 
انور وكانَ پالمژینیت رحیمَا 4 اه [f‏ 

۸ تین جوا جوا من درجم رار ی سییل وقتلووفیلْا 
سیر عنهم اتهم تیم جت تخرى من تخر 
واا من عند الله وله عندهء خسن اللاب 4 [آلعمران: 14۵]. 


وا م 


5- فيه رِجَالُ ون أن يَمَطود وأ لت یب الْمُطََهَرِينَ4)9 |التوبة: 


.]٠١4 

۰- ون أللّه آقتری من الَْؤْمِنِينَ آشتهم بای ی اه 
يَُتِلُونَ فى سبیل له تون 0 فى لور 
لا نجیل والفزن وَمَنْ اوق بعهدیه من أله دَاَسْتَبْشِرُوأ نسم 
لدف 0 7 وَذلِكَ هو وال4۵ [التوبة: ۰]۱۱۱ 

۱- « مد ل للد الك معد اا عل لْكْثَارٍ ن حا 0 
رم 7 نكن ریا وو الله ررض e‏ 
وُجُوهِهم ین آثر آلسْجود4 [الفتح: ۲۹]. 

۲- طوَجَلهدُواً فى الله حَّ جهادم. هْوَ آَجْتَبَكُمْ وما جَعَلَ عم 
فى آلڌين من حرج مَل بیکم نهیم هو سکم ألْمُسْلِيينَ من 
فا و هر 
الاس افير الصاو وعفوا الذكزة واغتصنوً بالكو هو ملسم 


2 


فَنِعُمَ ا وَنِعُمَ نم آللَصیر0 [الحج: ۷۸]. 


۳۸ خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمو‌منین علی‌بن‌ابی طالب #5 


9-١‏ كنثم خَيْرَ | E‏ الاين و بِالْمَعْرُوفٍ وتنهون عن 
التدكر وئویئوق بألكد رر عامن اهل الكتب لكان خیرا هم عن 
لْمُؤِنُونَ وا ڪر م افون [آل عمران: ۱۱۰]. 


آيات فراوانى راجع به معتقدين و دوستداران صحابه: نيز در قرآن وجود 
دارد که به ذكر چند تا از آن‌ها اكتفا می کنيم. 


-١‏ سيقو رون ین آلنهجرین والانضار وآلنین بوم 
بخن رض آله عنم ووضوً عنه وعد هم + جتب ری تا 
ا TS‏ 

۲ ین جَآءُو ین عم يَقُولُونَ رتا أَغْفِرٌ تا ولا كينا لبن 
سَبَُونا بالایکن وا جل فى ُلُويتا غاد للدي منوا ربا نك 
روف رَحِيه(40 [الحشر: ]٠١‏ 

۳- ومن شاقن نود م من بعد ما تَبَيّنَ له المد ويه يَتْبِعٌ یر سَبِيلٍ 


آلموینیی و و ما کول وَنْضْلِهء وت 7 مت ت مصیراط40 [النساء: 
۵ 


۴- وعد ۳ لَذِينَ ءَامَنُوأ كفلا الوت 

اک تم قبلیم لينل َه دیتهم الى 
آرتضی َهُمَ وله من بَعْدِ خوفهم م متا یبد يَعْبُدُوَنى لا کون بى 
مت ومن کفر بَعَدَ ذَلِكَ الب هم م قفون ®4 [النور: ۵۵]. 

۵- «هو نی أَرْسَلَ رمولهء بالفتی ودين اي لیظهره. على لوين 


که ولو کره مش کون [الصف: 4]. 


خلفاى راشدين از ديدكاه امیرالمو‌منین على بن ابى طالب ذف ۳۹ 


وان عم عَلَينَا نَضْه ضر النؤينين8» [الروم: ۴۷]. 

ها صر رسلا رالدین منوا فى ية انیا روم یوم اَنْهدق> 
[غافر: ۵۱]. 

ع ال لن حرّب الله له هم لْمْفْلِحُونَ ©)4 [المجادلة: ۲۲]. 
یک تذ کر مهم 

در رابطه با جرح و تنقیص صحابه: حرف و قلم هیچ احدی تحت هیچ 
ETR‏ السو ای ی وعد ات 
دهر و غوث زمان و به اصطلاح جامع كمالات هم باشد و عليه صحابهك 
بدون تاويل لب كشايى ويا قلم فرسايى کند. باز هم قول و گفته يا نوشته وى 
قطعاً فاقد اعتبار است. چرا چون از تصدیق کلام چنین افرادی تکذیب قرآن 
و حديث لازم مىآيد و از سویی قابل ذکر است که در مورد لغزش‌های 
صحابه:: خود خداوند تعالی و رسولش داوری نموده‌اند و نیازی به دخالت و 


داوری و تجزیه و تحلیل ما وجود ندارد. 
صحابه. اسانید امت‌اند 


خداوند تعالى می‌فرمایند: وین َكَرَت َأَزِيدَنَكُمَّ4 [برمیم: ۷] اگر 
سياس نعمت‌های مرا بجای آورید. نعمت‌هایم را بر شما می‌افزایم. اگر انسان 
توجه داشته باشد نعمتی بزرگتر از قران وجود ندارد. اين نعمت عظمی 
توسط استادانی چون صحابه کرام به ما رسیده است. در حديث وارد شده 
كسيكه از مردم سياس گذاری نکند» سياس خدای را بجای نیاورده است. 


۳۰ خلفاى راشدين از ديدكاه اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابی طالب #5 
حقيقت اختلافات فیمابین صحابه: 

بطور مقدمه بايد فهمید که فطرتاً خداوند قدوس» خشم و غضب را بطور 
باشد انگیزه و محرک آن امیال و هواهای نفسانی باشند تردیدی نیست که 
چنین خشم و غضبی مذموم و مردود است و بايد دانست که تزکیه و اصلاح 
نفس در واقع هیچ تأثیری در ريه كن كردق اصل و اساس این صفت نداره 
اما رخ و جهت آن را عوض و در مسير مطلوب خداوند تعالی قرار می‌دهد. 
اینجا است که انسان یک صفت مقید را حاصل می‌نماید که آن را به بغض 
می‌دهد. با اين توضیح بايد دانست که بغض فى الله دارای سلسله مراتب 
است که عبارتند از: افراط, تفریط و حد میانگین, افراط و تفریط مذموم و 
نقص محسوب شده و حکم خطا را دارند» اما اگر اراده و هدف فاعل نیک 
انحطاط گردیده و راه افراط و تفریط در پیش گرفته. عند الله مسوّل نخواهد 
بود. با عنایت به تمهید فوق معیار سنجش حقیقت و ماهیت اختلاف صحابه 
کاملا روشن و واضح می‌گردد زیرا اساس اختلافات از همین بغض فى الله 
سر چشمه می‌گیرد. اما صحابه به حکم بشر بودن معصوم نبودند. لذا 
همچنان که قبلاً ذکر گردید در اثر افراط يا تفریط اصلاً عند الله مسؤل 
نخواهند بود. 
تأیید مذهب اهل سنت از زبان على 

علامه اجتهانی ابو طاهر سلفی به روایت حضرت جعفر صادق از پدرش 


خلفاى راشدين از ديدكاه اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابی‌طالب ذف ۳١‏ 


عرض كرد: كه ما در خطبه‌های شما بكثرت اين دعا را مىشنويم: اللهم 
اصلحنا بها اصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين. من الخلفاء الراشدين؟ قال هم 
حبيباي أبوبكر و عمرتتید اماما الحدى وشيخا الاسلام ورجلا قريش 
والمقتدي بها بعد رسول الله كَل من اقتدى ما عصم ومن اقتدى أثارهما هدى 
الصراط المستقيم ومن سك مها فهو من حزب الله. «بار الها ما را اصلاح كن 
بدانچه خلفاء راشدين و هدايت يافته را بدان اصلاح كردى. اين خلفاى 
راشدين جه كسانىاند؟ على در ياسخ آن‌ها فرمودند: آنها دوستان من 
ابوبكر و عمر تین اند كه امام هدایت» بزرگان اسلام. نخبگان قریش» رهبر و 
راهنمای مردم يس از نبی اکرم 5 بودند. هرکه از نان تبعيت كرد از 


مستقیم یافت و کسیکه بدان‌ها جنگ زد. از جمله حزب الله است.» 


فرمان امام جعفر صادق مبنی بر منع دعوت دیگران به مذهب خويش 

قال الامام عبدالله جعفر: کفوا عن الناس ولا تدعوا آحداً الى امرکم هذا. 
«حضرت جعفرصادق به يارانش چنین توصیه می‌کند: «از دعوت مردم 
خودداری كنيد و کسی را به مذهبتان نخوانید.» توضیح: ارباب مذاهبی که 
اساس و مبنای مذاهبشان قرآن و حديث است؛ می‌قرمایند هرکس آزادانه 


مذهب و مسلکش عامل باشد و با دعوت آن‌ها به سوی مذهب خويش مزاحم 
آن‌ها نشوید. 


نمازهای ينجكانه 


صلل الصلواة لوقتها الوقت ها ولا تعجل وقتها لفراغ ولا توخرها عن وقتها 
بالاشتغال. وأعلم ان كلل شيءٍ من عملك تبع لصلانك. (نهج البلاغه ج ۲ 


۳۲ خلفاى راشدين از ديدكاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب 5 


مکتوب ۲۷) «نماز را در وقت معینش بر پا دار و بدلیل فراغت در ادای آن 
شتاب مکن و در اثر اشتغال (به کارهایت) آن را از وقتش عقب مینداز و 
بدان که همه کارهایت وابسته و تابع نماز تو است». 


تأكيد بر اقامة نماز های پنجگانه 

ای اش ی متشه اسانا رای انا اسان مس تسه انا 
ساد اي ینف شمش من مریض لوسر یم 
لعصر وَالسَّمِسٌ بَيضَاء یهن عضو من النهار حين يسار فيهًا قَرسَخَانِ وصلّوا 
بهم الغرب حين يُفطِرٌ الصَّائِمُ ويدقمٌ الحا وصلوا مهم العشاءَ حين يتواري 
الشفق الى ثلث الليل وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه. (نهج 
البلاغه ج ۲ مكتوب ۸۵۲ «۴۷») «اما بعد؛ نماز ظهر را با مردم زمانى بخوانيد 
كه آفتاب از طويله كوسفندها ميل كرده باشد (زوال صورت بكيرد) و نماز 


عصر را در آن قسمت از روز بخوانيد كه آفتاب روشن و صاف باشد بحدى كه 
تا غروب آفتاب بتوان دو فرسخ راه رفت. و نماز مغرب را موقع افطارء وقتى 
كه حجاج از عرفه بر می‌گردند بخوانيد. و نماز عشاء را هنكام برطرف شدن 
شفق الى ثلث شب بخوانيد و نماز صبح را وقتى بخوانيد كه در اثر روشنی؛ 
هر شخصى همراهش را بشناسد.» 


حكم شستن ياها در وضو نزد اثمه اهل بيت 

به ذكر چند روايت در اين زمينه اكتفا مىكنيم: عياشى از على بن 
حسن #5 روايت مىكند كه راجع به مسئله مسح بر ياها در وضو از ابو 
ابراهيم سؤال كردم فرمودند: ياها را بايد شست. محمد بن نعمان بروايت 
ابونصير از ابو عبدالله اين مسئله را روايت می کند: هرگاه نسياناً ياها را قبل از 


تسیر اس سما ھی زا امع كردن ادا اهارا بشوييد. يعقوب كلينى 


خلفاى راشدين از ديدكاه امیرالمو‌منین على بن ابى طالب ظا ۳۳ 


در فروغ كافى ج ۳ ص ۲۵ و ابوجعفر و غيره اين اثر را به اسناد صحيح 
على #5 نقل می کنند كه ايشان فرمودند: داشتم وضو می كرفتم رسول خد 
مرا ديدكه ياهايم را می‌شویم. خطاب به من فرمودند: ميان انگشتان را هم 


حصرت صادق و دورى از تقيه 
كلينى در باب وصيتنامه حضرت جعفر صادق نقل مىكند كه ايشان 
فرمودتدة جات التاق وافتهم ولا تفن اعدا الا الله وانشر عَلُومَ آهل یلك 
وَصَدَّق آبائك الصَّاحِينَ فك في حرز وامَّانٍ. با مردم حديث بیان كن و در 
ناه تاکن ها فده و مكو انه اد ی جيرا غرم اها ممت را 
يخش كن و يدران نيكت را تصديق كن زيرا تو در حفظ و امانى! 


تبزا و امير المؤمنين على؛ 

كسانى كه قابل به تبژا هستند. چنانچه عقيده اهل تشيع است هر جند 
آن‌ها مدعى ييروى و اتباع از على هستند و خودشان را به حضرت 
على نسبت مىدهند لاکن آن‌ها حقيقتاً ييرو و مقلد نمايندكان امير 
معاويه#* هستند. بدليل آنکه بعقيده اهل تشيع تبرا كار نمايندكان معاو يهاه 
بوده است. اما على و پیروانش از تبرا به طور كلى اجتناب و دوريمى 
جستند. در كتب اهل تشيع اين روايت بكثرت آمده است: چون 
امي رالمؤمنين 4 اطلاع يافتند كه ياران معاويه» بر منابر ما را مورد لعن 
قرار داده و طعن می‌زنند. اميرالمؤمنين صراحتاً اصحاب و يارانش را به 


۳۴ خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب ذف 
دوری چستن از اینگونه حرکات ناپسند توصیه فرمود: بناء عليه ثابت شد که 
اشخاصی که با قلم و زبان در کتاب‌ها و خطابه هایشان عليه صحابه سلف 
صالح به سب و شتم می‌پردازند و از هرگونه بی‌احترامی و سوء ادب عليه 
آنان دریغ نمی‌ورزند» فى الواقع آن‌ها طرفداران «یزید» و «ابن زیاد»اند نه 
طرفداران على بلکه پیروان واقعی على5» کسانی‌اند که از اینگونه 
بیهوده سرایی ها و از اینگونه حرفهای زشت و ناروا در حق اصحاب و سلف 
دوری چسته و به شدت پرهیز می‌نمایند. به قول شاعر: 
«شهپر و زاغ و زغن زیبای صيد و قيد نیست 

اين کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند» 


عقیده به «بدا» و پیامدهای آن 


اعتقاد به «بدا» با تمام انواعش جه در علم باشد يا در اراده يا در ام 
مقتضی اين عقیده است که خداوند تعالی علم امور و رخدادهای آینده را 
بطور يقين ندارد. نتيجه و پیامد اين عقیده آن خواهد بود که عصمت ائمه 
زیر سؤال رفته و مورد شک و تردید قرار گیرد! زیرا ممکن است حق تعالی 
بدا کند و يس از اعطای مقام عصمت به ائمه مدتی بعد برايش روشن گردد 
که مصلحت در سلب مقام عصمت از آنان است. وقتی چنین احتمالی وجود 
دارد چطور ما بطور قطع و يقين عقیده عصمت اثمه را داشته باشیم؟! 
پاستشهاد از اصول کافی انبیاء از اثمه برترند 

«کلینی» از «هشام احول» و از «زیدین علی» روایت م ىكند: ان الانبیاء 
لقي بكر دوو لالم تلف فر اصین اف رانا ان انمق 
برترند. كسيكه غير از اين معتقد باشد گمراه است». 


خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ذه ۳۵ 
امام مهدى و قرآن از ديدكاه تشيع 

محمد بن بابويه قمى از حضرت صادق روايت م ىكند: ان الله تعال آخی 
بين الارواح في الازل قبل ان يخلق الاجسام بألفى عام فاذا قام قائمٌ اهل البيت 
ورث الاخ من الذين آخى بينههما في الازل وم يورث الاخ من الولاده. «خداوند 
كرد. زمانى كه امام زمان قيام می کند ارث بر اساس برادرى ايكه در ازل بين 
ارواح قائم كرده شد. تقسيم كرده خواهد شد نه بر اساس برادرى نسبى» 
اين روايت صد در صد مخالف با دستور قرآن است زيرا نص قطعى قرآن 
استكه ارث از راه نسب و ولادت به انسان متعلق می‌گردد چنانچه در سورة 
نساء بر تعيين حق هريك از برادر و خواهر نسبى از ارث تصريح شده. بنابر 


اين معنى اين روايت جيزى جز اين نخواهد بود كه ما امام زمان را ناسخ 
قران تضور كنبو الل 


امامت. فرع نبوت است 

اهل تسنن و اهل تشیع پیرامون اينكه امامت فرع نبوت است اتفاق نظر 
دارند. بر مبناى همين باور لزوماً بايد اسلام و عدالت صحابهك: و احادیثی را 
كه آنها از رسول اكرم 25 روايت كردهاند» تسليم كنيم و يذيرا باشيم و الا در 
غير اينصورت مسئله امامت اصلاً ثابت نم ىكردد. جرا كه امامت. فرع نبوت و 
قرآن به تواتر روايات صحابه ككةبراى ما ثابتند و بدان‌ها اعتقاد داريم و در 
صورتى كه ما صحابه 5 را (معاذالله) مردود بشماريم و روايات و تواترآنان را 
نيذيريم اصل امامت كه همان نبوت است بطور كلى ثابت نم ىكردد و در 
نهايت ترتّب فرع بر یک اصل نامعلوم غير ممكن و محال است از اين رو انكار 


ع خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب ذف 


اسلام و عدالت اصحاب رسول الله یل در حقيقت مصادف با تيشه بر ياى 
خود زدن و ريشةه خود كندن است 


ورائت انبیاء. ورائت علم است 

«کلینی» در کتاب مشهورش «اصول کافی» در باب صفه العلم ص ۱۶ و 
۷ از محدث كبير اهل تشیع ابو البختری و او از ابو عبدالله جعفر صادق 
روایت می کند که فرمودند: O‏ رة الانبياء وذالك ان الانبياء وتو 
درهماً ولا ديناراً ونیا ورئوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ 
وافر. «علماء وارثين پیامبرانند و اين بدين خاطر است که انبیاء نه درهمی و 
نه دیناری از خود بجای نگذاشته‌اند. بلکه آن‌ها احادیث (علم) را به ارث 
گذاشته‌اند هر آنکه پاره‌ای از آن را اخذ کرده بهره وافر برد.» کلمه «انما» در 
اینجا نزد حضرات امامیه نیز برای حصر و تخصیص است. لذا ثابت گردید که 
ميراث انبیاء بطور قطع ويقين علم بوده استنه چیزی دیگر. کلینی در اصول 
کافی ص ۱۱۱ در توضیح و تفسير آیات مبارکه «وورث سلییان داود» و (... 
يرثني ویرث من آل یعقوب الخ» اين روایت را از حضرت جعفر صادق نقل 
کرده است: عن ابى عبدالله ان سلیمان ورث داود و ان خا ورث سليمان 
«سلیمان از داود و محمد از سلیمان ارث بردند.» معنی و مفهوم 
ع ز سليمار ن اكلا جه معنایی دارد ؟! او وارث قرار 
كرفتن يحيى الا از آل يعقوب جه معنى و مفهومى دارد؟ در حالى که 
یعقوب ال با فاصله زمانى طويلى قبل از يحيى ات رحلت كرده بود. با 


توجه به اين دو دليل ديكر جاى الزام و حجت آرايى عليه خليفه اول و دوم و 
زير سؤال بردنشان راجع به مسئله «فدک» وجود ندارد. 


خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمومنین علی‌بن‌ابی‌طالب ف ۳۷ 
زهرا ا و صدیق اکبر 4 در امر فدک 

صاحب مجاج السالکین (کتاب معتبر اهل تشیع) می‌نویسد: اد آبا بكر ل 
رأى فاطمه انقَبَضّت عن وهَجَرّت و] تَتَكَلّم بَعَدَ ذالِكَ في مر فد کب ذالك 
عنده قاراد استرضاها فَأَنَامَا فقال لا صدقت يا ابنة رسول الله فيا اذَّعيتِ ولکنی 
أذ رسول انشع یقَسْمَهٌا فیعطی الفقراء والساکین وابن السبیل بعد ان يوتي 
منها قوتکم ولصاعنین بها فقالت افعل کا كان ابي رسول الله 235 یفعل فیها فقال 
فلك الله على ان افعل فیها ما كان یفعل ابوك فقالت والله لتفعلنَ فقال وال 
لافعلنَ ذَالِكَ فقالت اللهم اشهد فرضيت بذالك واخذت العهد عليه فكان أبو 
بكر يعطيهم قوتهم ويقسم الباقي فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل. 
«هنكامى که ابوبکر یه ديد فاطمه از وى رنجيده و ديكر راجع به فدک 
صحبت نمی کند این موضوع بر وى دشوار آمد لذا تصميم كرفت از او جلب 
رضايت كند و به همین منظور پیش وى رفت و گفت: ای دختر رسول 
خد تو در ادعایت صادق هستی, لاکن رسول خدا 5 بعد از در نظر 
گرفتن مخارج شما و مخارج کارگران فدک ثمرات آن را فقط بين 
مستمندان و مسافران تقسیم می‌کرد. زهرا غا گفت: يس تو نیز آنچنان 
كن که پدرم می کرد (ابوبكر) گفت: خداوند را گواه می‌گیرم که آنچنان 
كنم که يدر بزرگوارت می‌کرد. (حضرت زهرا#غا) گفت: تو را بخدا که 
چنین می‌کنی؟ ابوبكر») گفت: قسم به خدا که چنان كنم و گفت: بار الها 
تو گواه باش! زهرا#غا بدان راضی گردید و وعده گرفت. از آن يس 
ابوبكره نخست مخارج آنان را تأمين می‌کرد و الباقی را بين فقرا و 
مسافران تقسیم می‌نمود». 


۳۸ خلفاى راشدين از ديدكاه اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابی طالب #5 


آیا حضرت زهرانتغا شهید شده است؟ 
خود از جمله ابوبکر صديق#. عمر فاروق5. عثمان ذی النورین ف دفاع 
دفاع کنیم. زیرا عشق و علاقه داشتن نه تنها به علی اه - که بعقیده ما 
خليفه چهارم است و فضائل بی‌شماری درباره آنحضرت در کتب ما وارد 
شده و از خصوصیات اخلاقی و امتیازات خاصی نيز برخوردار است_ بلکه به 


اهل تشیع از رحلت و وفات حضرت زهرا (4) بعنوان شهادت ياد می‌شود و 
غ ا سانا بت جارك طم هم دنت که یر ام فاد 
ساخت. ما برای تردید اين نظریه هیچ نیازی به ذکر روایات و تجزیه و تحلیل 
آن‌ها نداریم چونکه اين نظریه هیچگونه اساس تاربخی و مستند و صحیحی 
ندارد و در هیچ روایتی از روایات خود اهل تشیع کلمه شهادت برای رحلت 
حضرت بی‌بی شر امس وارد نشده است. می‌شود كفك که این یکی دیگر از 
ترفد ها وتو طن هاف اضما کزان دناق اسلام انش اساسا وان 
چنین موضوعی بر مبنای جه خواسته و ایده‌ای است؟! اگر غرض از مطرح 
ساختن رحلت زهرا#غا بعنوان شهادت» زشت و كريه نشان دادن چهره 
خليفه دوم عمر فاروق5* در نظر عموم امت است. اين کار صد در صد 
بی‌ثمر است و نتيجه معکوس دارد. زیرا اين مثل اين می‌ماند كه شخصی بر 
بالای شاخة درخت قرار گرفته و مشغول بریدن آن شاخه از بيخ و بن باشد! 
آيا مگر نه اين است که پذیرش شهادت زهرا#غا مقتضی زیر سوال رفتن 
شخصیت عظیم امير المومنین و شجاعت و مردانگی بی‌نظیر وی خواهد 


خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمو‌منین علی‌بن‌ابی‌طالب ظا ۳۹ 


شد؟! بنظر بنده شهید دانستن زهرا غا که طبق عقیده اهل تشیع امروزی 
در اثر ضربه‌ای بوده است که توسط عمر تفه به آن بی‌بی وارد شده است 
بی‌حرمتی و جسارت بزرگی است به ساحت مقدس حضرت مرتضى #5. يقيناً 
هر مؤمنى که با حضرت على #ه محبت دارد و آن را بعنوان يك رهبر بزرگ و 
الگوی دینی می‌شناسد قلبش از اين عنوان (شهادت زهرا#غا) بشوت 
جريحه دار می‌شود. قطع نظر از اينكه زهراحجشفد همسر على # بوده است آيا 
بر حضرت على 4 از حيث مسلمان بودن لازم و ضروری نبود تا بلا تشبیه از 
خزلات یک ماه که عليه خی کم دن دم یشان یز 
و به دفاع از آن بپردازد ؟! صرفنظر از شجاعت. احترام و حتی اسلام. آيا یک 
فرد معمولی تحمل می‌کند که مردی بیگانه در جلوی چشمان او به خواهر 
يا مادر پا همسر و دخترش چنان حمله کند که ضربه اش منجر به مرگ او 
گردد و او دم بر نیاورد و از جای خود تکان نخورد؟! اسلام به ما دستور 
می‌دهد که در برابر فحش و بد گویی صبور باشیم. اسلام در خصوص عفو و 
گذشت حق خود به دیگران, مسلماً تشویق و ترغیب فراوان دارد و می‌گوید 
در برابر مخالفین مدارا و حوصله داشته باشیم. اما از طرفی دیگر به ما 
دستور می‌دهد که مظلوم نباشیم و در مواردی دفاع از حق خويش را بر ما 
واجب دانسته است. به عقیده ما حضرت على مرتضی هل کسی بود که از 
ران قفش الام كاملا واقت هب انها عام تفه مھا سكوك را گر 
چنین موارد صد در صد خلاف قانون و دستور اسلام می‌دانست و با آن به 
مقابله برمی خواست. قائلین به شهادت حضرت فاطمه. سکوت 
امیرالمومنین على را در برابر اين حادثه فوق العاده مهم چطور توجیه 
می‌کنند؟ آيا ممکن است بقول خودشان بار هم امير المؤمنين 42 از قیه کار 
گرفته باشد؟ آخر در مذهب اهل تشیع تا جه حد می‌توان راه تقيه و مدارا را 


۴۰ خلفاى راشدين از ديدكاه اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابی طالب 5 


پیش گرفت؟! هذا بهتان عظيمٌ. کتاب‌های اهل سنت مملو از روایاتی است 
كه جزئى ترین حوادث و رخدادهای دوران طلایی حیات نبوی و خلافت 
راشده را بازگو می‌کنند. اما در هیچ روایتی اين جریان ذکر نشده است. 
(علاقمندان به تحقیق بیشتر در اين زمینه به مقالة «افسانة شهادت حضرت 
فاطمه زهرا» نوشتة مولوی عبدالعزیز نعمانی. که در شمارة سوم فصلنامة 
«ندای اسلام» منتشر شده است. مراجعه نمایند. (مصحح)) پیشنهاد ما اين 
است که از اين جنين توهین و جسارت بزرگی عليه حضرت زهرا تا و 
حضرت على دست بکشند و شخصیت آن‌ها را با اين باورهای واهی لطمه 
دار نکنند و اصلاً در جامعه‌ای که شعار «وحدت» و «همبستگی» بر تمام 
فضای آن طنین افکنده و برای به ثمر رساندن اين آرزوی بزرگ. محافل؛ 
کنفرانس هاء سمينارهاء و نشست‌ها برگزار می‌شود و هزینه ها صرف 
می گردد و تبلیغات پیشرفته صورت می‌پذیرد» آيا اين عقيده و اظهار آن در 
E‏ وداشافة اهدر برها هاف کوش اصایای اهل ممت ا 
جريحه دار نم ىكند و موجب از هم كسستن شيرازة وحدت ميان مسلمانان 
نمی گردد؟! فتدبّروا. 


حضرت ابوبكر», نماز جنازةٌ فاطمة زهرا ( تن ) را امامت کرد 

در فصل الخطاب کتاب معتیر اهل تشیع آمده انتشت حضرت زهر | غا در 
سن ۲۸ سالگی بعد از گذشت شش ماه از رحلت نبی اکرم 5 در روز شنبه 
سوم ماه ميارك رمضان بين نماز مغرب 9 عشاء دار فانى 3 وداع گفتند. در 
همان تاريخ ابوبكر وه عمرءو عثمان» و عبدالرحمن بن عوف*: برای اداى 
نماز عشاء حاضر شده بودند. موقعی كه جنازه حاضر شد. صديق اكبر 


بفرمان على عبت امام نماز شد و با چهار تكبير نماز يايان يافت. 


خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين علىبنابىطالب .۰ ۲۱ 


تناقض‌گویی علمای تشیع و تکذیب جمعی از راویان 
خودشان 

گروهی از علمای بزرگ اهل تشیع از جمله هشام بن حکم. هشام بن 
سالم طاحی. صیرفی زراربن اعین» بکین بن اعین. محمد سلم. مالک 
جهنىء دارم بن حکم. ریان بن الصلت و زيد بن على بن حسین. هشام احول 
را كاذب و دروغگو دانسته‌اند. هشام بن سالم جوالیقی و هشام بن حکم و 
صایعت الظاف اعتای رهم اول اه تفیش یه دا تیک مهي ون 
خالص را از امام محمد باقر اخذ کرده‌اند اما در عين حال هر یکی دیگری را 
به کذب متهم می‌سازد تا جائیکه هشام در رد جوالیقی و صاحب الطاق 
کتابی نوشته است. چنانچه نجاشی معروف به ابو العباس احمد بن على بن 
احمد بن العباس در کتاب خودش الرجال معروف به الرجال النجاشی و 
رجال کشی از علمای تشیع اين مطلب را آورده‌اند. اين در حالی است که 
افراد فوق الذکر توسط علمای خود اهل تشیع مورد جرح و تکذیب واقع 
شده‌اند و از جمله راویانی هستند که روایاتشان در صحیحترین کتب اهل 
تشیع معتبر و مستند دانسته شده است. صحیحترین کتاب‌های اهل تشیع 
چهار کتاب هستند که عبارتند از: (۱) اصول کافی تصنیف محمد بن یعقوب 
کلینی متوفی سنه ۲۲۸ يا سنه ۰۳۲۹ (۲) و (۳) تهذیب و استبصار. که اين 
هردو تصنیف محمد بن ابو جعفر طوسی متوفی سنه ۴۶۰ اند. (۴) فقه من 
لا پحضره الفقیه, تصنیف محمد بن على بن بابویه قمی. با توجه به تفسیر و 
بیان ياد شده میزان صحت روایات کتب چهار گانة اهل تشیع و کتاب های 
دیگرشان که از حيث صحت از مرتبة يايين تری برخوردارند برای هر کسی 
قابل درک است. (خوانندگان محترم جهت اطلاع یافتن از تناقضاتی که در 


۳۲ خلفای راشدین از دیدگاه اميرالمؤمنين على بنابى طالب ذه 
كتنب حدیث و تفسیر بزرگان شيعه وجود دارد. به رسالة «نقد کتب حدیث» 


داوری بی‌طرفانه عقل و شناخت اهل حق 


اگر ما واقعاً نظر حق بين داريم و اگر حقيقتاً قصد و هدف ما حق گرایی 

و جستن مسير درست است نه چیزی دیگر و اگر ما قرآن. اسلام و خاتم 
النبين £ را قبول کرده و بدان‌ها ایمان آورده ایم. بياييم و لحظاتی چند سر 
به جيب تفکر و انديشه فرو برده و با نظر دقیق و واقع بینانه از دریچه عقل 
به مطالعه بپردازيم که آيا در نخستین روزهای تکوین نهضت جهانی اسلام. 
یاران پیامبرلة و ناصرین دین او جه کسانی بودند؟ آیا کارها و شیوة عملشان 
در قبال مسائل دینی با روش و طرز عمل سنی ها توافق و تطابق دارد يا با 
طرز عمل شیعیان و اصلا اعتقادیات. عملیات و عبادات خود شخص نبی 
مکرم اسلام 5 و اعوان او در کیفیت به عمل کدامیک از فريقين مقرون 
است؟ وآيا قرآن و حديث به تمسک جستن بکدام راه تأکید و به کدام جهت 
دعوت می‌کند؟ در حجه الوداع و همچنین هنكام رحلت رسول خدا كله 
تقريباً یکصد و بيست هزار صحابی حضور داشت که بسیاری از آنان در طول 
۳ دوران نبوت و تعدادى ديكر در مدتهاى كمترى مرتباً همراه, همسفر و 
همسفره حضرت کی بودند و قرآن را مستقيماً از آن حضرت كه صاحب وحى 
بود درس می‌گرفتند و هر گونه مسائل را از آنجناب تحقيق كرده و ياد 
می‌گرفتند. راستى آن‌ها بر جه عقيدهاى بودند؟ آيا اهل بيت در آن وقت 
و عباس نما بودند و بس؟ و بقول اهل تشيع تعداد مسلمانان واقعى از 
افراد معدودى چون ابوذرء مقداد. عمار و سلمان فارسی #5 متجاوز نبود؟ 


خلفاى راشدين از ديدكاه امیرالمو‌منین على بن ابى طالب ظا ۳۳ 


اكر واقعا هم اينجنين باشد باز هم حكم عقل آن است كه عقيده و روش 
آن‌ها را از روى قرآن و حديث بايد باز شناخت و بر آن عامل شدء آنگونه كه 
مخالف با عقیده و روش آن گروه كثير باشد عقلا بايد از کدام دسته و گروه 
بوده و از نبی اکرم 5 تبعیت داشته‌اند. قواعد و اصول کلی مذهب تشیع بعد 
از زمان حضرت صادق توسط شاگردانش وضع شده نه توسط حضرت جعفر 


یگانه راه ایجاد برادری و وحدت معنوی 


ما صورتا از جهات گوناگونی اتحاد داریم؛ 

همه از فرزندان آدم و حوا هستیم. (۲) همه از جملة امت نبی اکرم ع 
وحدت معنوی است که یگانه راهش هم آن است که عقائد تفویض بداء تبرا 
و تقیه را كنار گداشته و حقانیت صحابه‌: خصوصاً خلفای اربعه‌: و ازواج 
خود را بجرم انتقاد در حق آن‌ها ملوث ننمائیم. کتاب‌ها و اوراق مطاعن را 
نذر آتش يا محو آب کنیم و بر ماضی صلوات گوئیم. کشمکش سنی و شيعه 
را كنار گذاشته و دوشادوش همدیگر با دشمنان دين مقابله کنیم. اما اگر بنا 
باشد كما فى السابق بر اعتقاداتمان بمانیم» همچنان که الان نيز هستیم. 
دیگر هرگز توقع و اميد آن نمی‌رود که شيعه واقعی از تبلیغات یک سنی 
متأثر شود يا على العکس یک سنی واقعی از تبلیغات يك شيعه تأثير پذیرد و 
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عقیده شيعه را قبول کند. سعی و تلاش هر یکی از فريقين در جهت ينين 
منظوری تحصیل حاصل است و هيب نتيجة مثبتی در بر ندارد. بنده 
صفویه در دوران حکمرانی جه نقشه ها و توطئه های ضد انسانی عليه اهل 
سنت پیاده کردند و همچنین عده‌ای از حکام آموی‌ها چگونه شيعه ها را 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالین 
وصل الله على خبر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


محمد عمر سربازى نقشبندى 


